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 نوآوريهاي منطقي ابن سينا
 
 

 اكبر فايدئي
 عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

 
 

 :چكيده 
 

     بـناي منطقي ارسطو به قدري رفيع و متين بود كه تا چندين قرن پس از او اكثر دانشمندان آنرا از                     
بر افكار و آراي مردم انديشمند بوده  گونه اي كه قرنهاي متمادي حاكم  مي دانستند به هر جهت كامل

ابن سينا نخستين كسي است كه از روش ارسطو در تدوين علم منطق عدول كرده و از جهات                  . اسـت 
 .گوناگون دگرگونيهايي در منطق ارسطويي بوجود آورد

     شـيخ الرئيس علاوه بر كاستن برخي مسايل منطقي از قبيل مقولات و بحث تفصيلي شعر و خطابه                
جـدل، و جابجايـي برخـي ديگر مثل عكس و حد و رسم، ابتكارات و نوآوريهاي متعددي در علم                    و  

 :منطق دارد كه به قرار زير است

 تبديل منطق نگاري نه بخشي به منطق نگاري دو بخشي -١

 تقسيم دلالت وضعي لفظي بر سه قسم مطابقه و تضمن و التزام -٢

  و انسجام نوين آنهابسط و گسترش تقسيم قضيه به حسب جهت و نظام خاص -٣

 جواز اجتماع دو قضية مطلقه با اختلاف در كم و كيف -٤

 تناسب كميت حد با ذات محدود و ضعف قاعدة ايجاز و اختصار تعريف حقيقي -٥

 ملاك استغناي از تعريف و صعوبت دسترسي به حدود حقيقي اشيا -٦

 قياس اقتراني شرطي و انواع آن -٧

 آن در باب عقد الوضعفعليت ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات  -٨

 انعكاس قضية موجبة ضروريه به صورت موجبة جزئية مطلقة عامه  -٩

 .    در اين مقاله موارد فوق جمع آوري شده است
 

 .منطق، دلالت، جهت، تعريف، عكس، قياس، تناقض: كليد واژه ها
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 :مقدمه

 پيدايش منطق نظري و تدويني
شري، اطلاعات پراكنده و مجمل مبتني بر تجربه بود و مباحث منطقي در سخنان                   قـبل از ارسـطو علم و دانش ب        

و ارسطو نخستين كسي است كه منطق       . زنون كبير و سوفسطائيان و سقراط و افلاطون به صورت پراكنده آمده است            
ة تدوين منطق   ابن سينا عبارات ارسطو را دربار     . نظـري را جمع آوري و با تعيين ابواب و فصول تدوين نموده است             

 :چنين نقل مي كند

و أما صوره   : قال. فلهـذا لـم نسـتفد ممـن سـلف صـناعته بل ورثناهم امورا خطبيه معموله و جدليه و برهانيه                         « 
القـياس، و صـوره قياس قياس، فامر قد كددنا في طلبه مده من العمر حتي استنبتناه؛ فإن عرض في هذا الفن الواحد                       

 )١١٣: ١٩٥٨/١٤٠٥ابن سينا، (. »به عند التصفح؛ و اليقبل المنه بما افدناه من الصواب تقصير فلنعذر من يشعر 

 خطابه و سخنراني معمولي و جدلي و برهاني، چيزي به           ه     مـا از پيشينيان خود، جز قوانين مجمل و اموري دربار          
، كاري است كه    )ياساستخراج ضروب و شرايط هر ق     ( و امـا صـورت قـياس و صورت قياس قياس            . ارث نـبرديم  

پس اگر در اين كتاب كوتاهي و نقص و         . مدتـي طولانـي از عمـر خـود را رنـج زحمت كشيديم تا آنها را دريافتيم                 
زيادتـي باشد از آيندگاني كه به هنگام تحقيق و تصفح متوجه آن شوند، عذر مي خواهيم و آنهـا بـايد منت ما را در                

 . يرندقبال مطالب صحيحي كه افاده كرديم، بپذ

     ارسـطو قوانيـن منطقـي را از كـلام پيشـينيان تجريد نموده و مباحث منطقي را در شش كتاب نوشت كه بعدها                        
. و سپس فرفوريوس صوري مبحث ايساغوجي يا مدخل منطق را بر آن افزود            . تحـت عنوان ارغنون جمع آوري شد      

ه و آنرا جزو صناعات خمس آورده اند و بدين          و مسـلمين هم دو كتاب خطابه و شعر ارسطو را به آخر منطق افزود              
لذا منطق ارسطويي به منطق نه بخشي شهرت يافته         . ترتيب تأليفات خويش را بر نه كتاب يا نه مقاله مرتب كرده اند            

 .است

 تحول منطق پس از ارسطو و نوآوريهاي ابن سينا
        س از او اكثر دانشمندان آنرا از هر جهت كامل               بناي منطقي ارسطو به قدري رفيع و متين بود كه تا چندين قرن پ             

ابن سينا نخستين كسي    . مي دانستند به گونه اي كه قرنهاي متمادي حاكم بر افكار و آراي مردم انديشمند بوده است                
اسـت كـه از روش ارسـطو در تدوين علم منطق عدول كرده و از جهات گوناگون دگرگونيهايي در منطق ارسطويي              

او در عقلانيت و قدرت انديشه و استواري و استحكام فكر و            . وردكـه سرمشـق اكـثر متفكران قرار گرفت        بوجـود آ  
هيچ متفكر اسلامي در علوم و تاريخ انديشة بشريت به اندازة . دقـت نظــر در تـاريخ فلسفه فـردي بـي نظيـر است     

 .ابن سينا در آيندگان اثر نگذاشته است

يكـي :  تغييــر و دگرگونــي در ابواب و فصـول منطـق ارسطويـي پديد آمده است     پس از ارسطـو، سـه گونـه
. كاستن برخي از مطالب ، دوم جابجا كردن پاره اي از مطالب، و سوم نوآوري و افزودن بر منطقيات ارسطو

 )١٩: ١٣٦٩ملكشاهي، (
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 كم كردن برخي از مسايل منطقي
  مي آوردند و ابـن سينـا با اينكه يك فن از منطـق شفا را به مقولات                    قدمـا مقولات را در رديف مسـايل منطـق       

  دادهاختصاص 
 
 
 
ست در چند مورد از همين كتاب اشاره مي كند كه جاي بحث مقولات در منطق نيست زيرا منطق از معقولات ثانيه   ا

 ساير تأليفات خود، بجز و به همين جهت ابن سينا در. بحـث مـي كـند، در حاليكه مقولات عشر معقول اول هستند          
و حكماي متأخر از جمله فخر رازي و تفتازاني و شيخ . كـتاب نجات، مقولات را جزو مسايل فلسفه قرار داده است    

بيان ابن سينا در اين مورد به قرار زير         . اشـراق و كاتبـي قزوينـي و ديگران در اين زمينه از ابن سينا پيروي كرده اند                 
 :است

 إما من جهه كيفيه الوجود، فال الفلسفه الاولي، و معرفتها من جهه تصور النفس لها، فالي حد                   معـرفه هـذه،    …     « 
ابن سينا، (» .مـن العلـم الطبيعـي يصـاحب الفلسفه الاولي؛ و معرفه أنها تستحق الفاظا توقع عليها، فالي صناعه اللغويين                 

٥: ١٩٥٢/١٣٧١( 

 كيفيت و چگونگي وجود به فلسفة اولي مربوط است و از                 شـناخت كلـيات حقيقيه و مقولات ماهوي از جهت         
جهت تصور و ادراك آنها به واسطة نفس با فلسفة طبيعي ارتباط داردكه به فلسفة اولي نزديك است؛ و از آن جهت                      

 .كه مقولات محتاج به الفاظي هستند كه براي دلالت بر آنها وضع شده اند به علم لغت مربوط مي شود

» .و يكون بيانه له في صناعه اخري ... إن تحقيق هذه الاشياء مما لا يكلفه المنطقي « : ديگر مي نويسد     و در جاي 
  يعني همانا تحقيق اين امور و تشخيص ماهيات جوهري و عرضي، وظيفة شخص منطقي نيست و جاي                   )١١٣: همـان (

 .    است) فلسفه(بحث آن در فن ديگري 

لات، بحث تفصيلي در مورد صناعات خمس را نيز از منطق ارسطويي كنار گذاشت                   ابن سينا علاوه بر بحث مقو     
وي در دانشـنامة علايـي و نجـات و اشـارات، تـنها در بارة صناعات برهان و مغالطه سخن به ميان آورده و شعر و                           

ت از او منطقيان ديگر هم بـه تبعي. خطابـه و جـدل را خـارج از هـدف و غايـت مباحث منطقـي قلمداد كرده است                 
بحـث تفصـيلي شعر و خطابـه و جـدل را كنـار گذاشته و گفتگو در بارة صنـاعـات خمس را بـه اختصـار برگزار                      

 )١٩ - ٢١: ملكشاهي، همان(. كرده اند

 جابجا كردن پاره اي از مطالب منطقي
 منطق اشارات معرف         ابن سينا براي نخستين بار مباحث منطق را به موصل تصوري و تصديقي تقسيم نمود ودر               

و حـد و رسـم را كه جزء كتاب برهان بود، در بخش تصورات بعد از كليات خمس قرار داد چرا كه حد و رسم در            
و همچنين او مبحث عكس را كه از احكام قضـايـا است از كتاب جدل به كتاب                . حقيقـت ثمرة كليات خمس است     

 )٢٢: همان(. يدو اين كار او سرمشق متأخرين گرد. عبارت انتقال داد



مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا                                  4                                                     

 
 
 

 نوآوري و افزودن بر منطقيات ارسطو
     شـيخ الرئيس علاوه بر كاستن برخي از مسايل منطقي از قبيل مقولات و بحث تفصيلي شعر و خطابه و جدل، و      
جابجايـي برخـي ديگـر مـثل عكس و حد و رسم، ابتكارات و نوآوريهاي متعددي در علم منطق دارد كه به بررسي                    

 :مي پردازيمبرخي از آنها 

  تبديل منطق نگاري نه بخشي به منطق نگاري دو بخشي-١
چـنانكه قـبلا اشـاره كرديم ارغنون معلم اول شامل شش بخش بود كه با اضافة دو رسالة خطابه و شعر او و با                              

ـارات و ولـي ابـن سينـا در اش. افزودن باب ايساغوجي فرفوريوس صـوري، منطقيات ارسطـو بـر نه بخش بالغ شد
مـنطق مشـرقيين خـود، مـنطق را به دو بخش اصلي ناظـر به تصـورات و تصديقـات تقسيم كرده و تبويب و فصل       

 او در بخش )٥١: ١٣٦٤لوكري،   :ك.؛ ر ١٣ و   ١٠: ١٣٧٩خـندان،   (. بـندي مـنطـق ارسـطـويـي را از نــه بـاب به دو باب رسانيد              
 منطق 

 
 چنانكه در   )يك هفتاد و : ١٣٦٤دانش پژوه،   (.  در منطق پيش گرفته است     كـتاب حكمـت مشرقيه آشكارا روش دو بخشي را         

 : ابتداي كتاب منطق مشرقيين مي نويسد

نـريد أن نبيـن انـا كيف نسلك من اشياء حاصله في اوهامنا و أذهاننا الي اشياء اخري غير حاصله في اوهامنا و                            « 
ي اوهامنا و أذهاننا لابد لها أن تتمثل في أذهاننا فنتصورها و            والاشياء التي تحصل ف   . أذهانـنا نستحصـلها بتلك الاولي     

حينـئذ لا يخلـو إما أن نكون قد تصورنا منها تصورا لا يصحبه تصديق، أو نكون تصورنا منها تصورا يصحبه تصديق                      
 )٩: ابن سينا، منطق المشرقيين( …

ذهان خود به اشيـاي نامعلـوم  سيركرده و به         مـا مـي خواهـيم بيان كنيم كه چگونه از اشياي موجود در اوهام و ا                    
و اشيـاي حاصل در ذهن از طريق تصور نمودار مي          . واسطة معلومات پيشين خود معلومات ديگري كسب مي كنيم        

شـوند و تصور آنها از دو حال خارج نيست يا تصور آنها مجرد از حكم و تصديق است و يا اينكه تصور آنها همراه    
 . بعدها منطق دانان زيادي از اين منطق نگاري دو بخشي ابن سينا تبعيت كرده اند. با حكم و تصديق است

  تقسيم دلالت وضعي لفظي بر سه قسم مطابقه و تضمن و التزام -٢
     ابـن سـينا بـراي نخستين بار مبحث الفاظ را پيش از كليات خمس قرار داد كه در آن معناي دلالت و اقسام آنرا                         

وي در مورد سبب افزودن مبحث الفاظ       .  لفظي وضعي را به مطابقه و تضمن و التزام تقسيم كرد           ذكـر نمود و دلالت    
 :به منطق ارسطو مي گويد

و لأن بين اللفظ و المعني علاقه ما، و ربما اثرت احوال في اللفظ في احوال المعني، فلذالك يلزم المنطقي أيضا                     «      
 )٢١-١/٢: ١٤٠٣ابن سينا،  (». غير مقيد بلغط قوم دون قومأن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك 

به (      و چون ميـان لفظ و معني يك نوع علاقه و ارتبـاط و وابستگي و مناسبت وجود دارد و چه بسا احوال لفظ          
غت در احوال معني اثـر مـي گذارد، و لذا توجه نمودن به لفظ مطلق بدانگونه كه ل               ) سـبب ايـن علاقـه و وابستگي         

بنابراين شخص منطقي ناچار است كه دربارة       . قوم خاصي مورد نظر نباشد براي منطقيان امري لازم و ضروري است           
برخـي از معاني الفاظ بحث كند چرا كه بكار بردن الفاظ در مقام تعليم و تعلم مفاهيم ذهني و معقولات ثانية منطقي                

 . لازم است، گرچه خود لفظ، مورد نظر منطقي نيست
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:    ميان لفظ و معني يك ارتباط و وابستگي وجود دارد، و دلالت لفظ بر معني بنا به حصر عقلي بر سه قسم است                        

 :ابن سينا  اقسام دلالت را در كتاب اشارات خود، چنين نقل مي كند. مطابقه، تضمن و التزام

موضوعا لذالك المعني و بإذائه، مثل      اللفـظ يـدل علـي المعنـي إمـا علي سبيل المطابقه، بأن يكون ذلك اللفظ                       « 
دلالـت المثلـث علي الشكل المحيط به ثلاثه اضلع، و إما علي سبيل التضمن بأن يكون المعني جزء من المعني الذي                      
يطابقـه، مثل دلالت المثلث علي الشكل، فإنه يدل علي الشكل لا علي أنه اسم لمعني، جزئه الشكل، و إما علي سبيل                      

تزام، بأن يكون اللفظ دالا بالمطابقه علي معني و يكون ذلك المعني يلزمه معني غيره كالرفيق الخارجي                 الاستتباع و الال  
 )٢٨: همان(» . لا كالجزء منه، مثل دلالت لفظ السقف علي الحائط و الانسان علي قابل صنعه الكتابه

مـان معني و در إزاي آن  وضع شده              لفـظ يـا بطـور مطـابقـه بـر معنـي دلالت دارد بدينسان كه آن لفظ براي ه                  
 باشد، مانند دلالـت مثلث بر شكلـي كه سه ضلع بر آن احاطـه دارد؛ و يا اينكه لفظ بر معنـي بطـور تضمـن دلالـت               

مـي كـند بديـن گونـه كه معناي مدلول، جزئي از معناي مطابقي لفظ باشد، مانند دلالت مثلث بر شكل؛ زيرا در اين                         
 شكل از آن جهت نيست كه نام و عنوان شكل باشد بلكه از آن جهت است كه مثلث عنوان                    صورت دلالت مثلث بر   

معنايـي است كه شكل جزئي از آن معني است؛ و يا دلالت لفظ بر معني به طور تبعي و التزام است، به اين صورت                         
خارج از معناي موضوع له  كـه لفـظ به دلالت مطابقي بر معنايي دلالت كند كه آن معني مستلزم امر ديگري باشد كه   

لفـظ، ولـي مصـاحب آن باشـد، نه آنكه آن معناي ديگر جزئي از معناي مطابقي لفظ باشد بلكه با آن ملازم و همراه                
 . است مانند دلالت لفظ سقف بر ديوار و دلالت لفظ انسان بر قابل صنعت و كتابت

تعريف لفظ مفرد، بياني دارد كه در آن به تابعيت               نـا گفـته نمـاند كـه ابـن سينا در كتاب منطق مشرقيين پس از                  
 :بيان ابن سينا چنين است. دلالت لفظي براي اراده تصريح كرده است 

هو أنه يرد به الدلاله، لا أن له في نفسه حقا  ” لفظ دال “ : و إذا لم يرد باللفظ دلاله لم يكن دالا، لأن معني قولنا     « 
 )١١:  المشرقيينابن سينا، منطق(» . من الدلاله

     هنگامـي كه از لفظ دلالتي اراده نشود، دلالتي نخواهد داشت، زيرا مقصود ما از دال بودن يك لفظ اينست كه از                      
 . آن لفظ دلالتـي اراده شده است، نـه اينكـه لفظ بـراي خود سهمي از دلالت داشته باشد

فإن الدلاله هي فهم    « : ع اراده ندانسته و مي گويد          ولـي حـق بـه جانب صاحب محاكمات است كه دلالت را تاب             
المعنـي مـن اللفظ للعلم بوضعه و لا خفاء في أن من علم وضع لفظ فكلما يتخيل ذلك اللفظ يتعقل معناه بالضروره،                     

 )١٦٩ و ٢/١٦٠هادوي، : ك.، حاشيه؛ ر١/٣٢: ١٤٠٣ابن سينا، (» . سواء كان مرادا أو لا

نـي از لفـظ بواسطة علم به وضع است و بي شك، كسي كه به وضع لفظ آگاه باشد،                       دلالـت عـبارت از فهـم مع       
 . هرگاه اين لفظ را تخيـل نمـايد، معنايش را درك مي كند، خواه اين معني مقصود باشد و خواه نباشد

  بسط و گسترش تقسيم قضيه به حسب جهت و نظام خاص و انسجام نوين آنها-٣
هات ثلاث قضايا را به گونه هاي مختلف تقسيم كرده و براي نخستين بار نظم نوين و                شيخ الرئيس هر يك از ج     

انسـجام خاصي را در ميان جهات قضايا ارايه داد بطوريكه تعداد قضاياي موجهه به ده قضية موجهة بسيطه و هفت                     
 انسجام نوين آنها در اين بسط و گسترش بي سابقة جهات قضايا و نظام خاص و. قضية موجهة مركبة معتبر بالغ شد

 .بيان ابن سينا، مورد پذيرش اكثر متفكـران و منطق دانان اسلامي قرار گرفت
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قضايايي كه داراي جهت هستند اگر مقيد .      وي قضـاياي موجهـه را به دو قسم بسيطه و مركبه تقسيم كرده است          
و اصول قضاياي بسيطه چهار     . مـار مي روند  باشند مـركبـه اند و گرنه بسيطه بش      » لادوام«و يا   » لاضرورت«بـه قـيد     

اعم از ضرورية ازليه، مشروطة عامه، ضرورية ذاتيـه، ضروريـة بشـرط         (  ضـروريه    -١: مـورد اسـت كـه عبارتـند از        
 محمـول، وقتيـة مطلقه، و

 . فعليه يا وجوديه-٤ ممكنة عامه -٣) اعم از دائمة مطلقه و عرفية عامه (  دائميه -٢) منتشرة مطلقه 

ابن سينا اقسام   . قضـية ضـروريه، قضيه اي است كه در آن به ضرورت نسبت حكم مي شود               :      قضـية ضـروريه   
قضـية ضـروريه را در فصل دوم از نهج چهارم اشارات و فصل اول از مقالة دوم كتاب برهان شفا و همچنين بخش                        

را در زمينة هر يك از اقسام ضروريه        منطق كتاب نجات، بصورت مفصل بيان نموده است كه اينك گزيدة سخنان او              
 :مي آوريم

 :ابن سينا دركتاب نجات خود در مقام بيان تعداد اقسام ضروريه وضرورت ازليه مي نويسد :ضرورية ازليه -١

فـنقول أن الحمل الضروري، علي سته اوجه، يشترك كلها في الدوام، فاول ذلك، أن يكون الحمل، دائما لم يزل                    «     
 حمل ضروري بر شش نوع است كه وجه اشتراك آنها دوام            ) ٣٥: ١٣٦٤ابـن سينا،    (» . لـنا االله تعالـي حـي      و لا يـزال، كقو    

االله تعالي  «   مثل قضية. قسم اول از انواع حمل ضروري اينست كه حمل در آن دوام ازلي و ابدي داشته باشد         . است
  . »حي بالضرورة 

محمول از   و يا سلب  ( سـت كه ثبوت محمول براي موضوع آن       و آن قضـيه اي ا      : ضـرورية مطلقـه يـا ذاتـيه        -٢    
بـه نحـو اطـلاق نيست بلكه مشروط به وجود ذات موضوع است و چون محمول از موضوع جدا شدني                      )موضـوع 

چنانكه شيخ الرئيس در برهان شفا  . نيسـت و بـه غـير ذات موضـوع مقيد نشده است، آنرا ضرورية مطلقه ناميده اند              
 : مي گويد

أو يكون  . إمـا أن يكـون السـلب و الايجاب دائما لم يزل و لا يزال، كقولنا الاباري واحد، و الباري ليس بجسم                          « 
السـلب و الايجـاب لـيس دائمـا علـي الاطـلاق، بـل دائما مادام ذات الموضوع موجودا ذاتا كقولنا كل انسان حيوان                   

» . وضوع ـ موجود بالذات فإنه يوصف بأنه حيوان       بالضـروره، أي مـادام كل انسان و كل موصوف بانسان ـ و هو الم              
 )١٢٠-١: ١٤٠٤ابن سينا، (

     يـا نسـبت سلبي و ايجابي محمول به موضوع ازلي و ابدي است؛ مثل الباري واحد ، الباري ليس بجسم؛ يا دوام                     
بالضرورة، سلب و ايجاب به صورت مطلق نيست بلكه مقيد به دوام وجود ذات موضوع است مثل كل انسان حيوان                    

يعنـي تـا وقتـي كـه انسـان و هـر آنچـه كه موصوف بـه انسان است، كه موضوع مي باشد، ذاتا موجود باشد همانا                            
اين گونه قضـايا كه به ضرورية ذاتيه موسوم اند در حمل ذات و ذاتيات بر ذات، و يا                  . موصـوف بـه حيوانيت است     

 .حمل لوازم ذات بر ذات صدق مي كنند

ن قضيه اي است كه ضرورت نسبت محمول به موضوع آن، نـه بـه نحـو اطلاق است و                 و آ  :مشروطة عامه  -٢
نه مشروط به وجود ذات موضوع، بلكـه مشروط به ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات موضوع است                 

ابـو علي سينا در تفسير مشروطة عامه و تفاوت آن با            . »كـل كاتـب مـتحرك الاصـابع مـادام كاتـبا             « مـثل   
 ـ   و أما الثالث، فأن يكون ذلك، مادام ذات الموضوع موصوفه        « : يه و ضـرورت ذاتـيه مي گويد       ضـرورت ازل

بالصـفه التـي جعلـت موضوعه معها، لا مادامت ذات الموضوع موجودخ؛ مثل قولك كل ابيض فهو ذو لون             
جوده، حتي  و لا ايضا مادام ذات ذلك الشيء الابيض مو        . مفـرق للبصر بالضروره، اي دائما لم يزل و لا يزال          
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أن تلـك الـذات، إذا بقيـت و لـم تفسـد، لكن الابيض زال عنهما، فقد توصف بأنها ذات لون مفرق للبصر                         
 بالضروره؛ بل أن هذه 

  )٣٥-٦: ١٣٦٤همان، (» . الضروره، تدوم مادامت الذات موجوده، و لكن موصوفه بالبياض

اتصاف ذات موضوع    ول براي موضوع مشروط به         و امـا قسم سوم از اقسام قضية ضروريه آنست كه ثبوت محم            
مثـل كل ابيض فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورة ، . بـه وصف عنواني آن است نه مشروط بـه وجود ذات موضـوع       

يعنـي نـه بـه دوام ازلي و ابدي و نه به شرط وجود آن شيء سفيد، تا اينكه در صورت وجود ذات موضوع و زوال                           
صـيف شود كه بالضروره داراي رنگ بازكنندة چشم است، بلكه اين ضرورت دوامش              سـفيدي بـاز هـم ايـنگونه تو        

 . است نه مشروط به وجود ذات موضوع) بياض(مشروط به دوام وصف عنواني 

يعنـي قضـيه اي كـه ضرورت ثبوت محمول براي موضوع آن مشروط به وجود              : ضـرورية بشـرط محمـول      -٤     
ل قضيـه در واقع جزئي از موضـوع است يعني موضـوع قضيـه بـه همـان             در اين گونه قضايا محمـو    . محمول است 

 : عبارت ابن سينا در اين زمينه چنين است. محمول مقيد است مثل درخت ميوه دار، ميوه دار است بالضروره

ا بالضروره ن ذلك، مادام الحمل موجودا، و ليس له ضروره بلا هذا الشرط، كقولنا إن زيد .و أمـا الرابع فأن يك      « 
يعني قسم چهارم از انواع قضاياي ) ٣٦: همان(» . مـاش مـادام ماشـيا؛ إذ لـيس يمكـن أن لا يكـون ماشـيا و هو يمشي                  

ضـروري، اينسـت كـه ضـرورت ثبوت محمول براي موضوع موقعي است كه حمل تحقق يابد، و بدون وجود اين                      
.  ضرورت زيد رونده است مادامي كه رونده استبه: شرط ضرورتي در بين نخواهد بود، مثل سخن ما كه مي گوييم

 . چرا كه امكان ندارد در حاليكه راه مي رود رونده نباشد

مثل كل  . يعني قضيه اي كه در آن محمول از براي موضوع در وقت معيني ضرورتا ثابت  است                 : وقتية مطلقه  -٥     
مي  جات در بيان قضية ضرورية وقتية مطلقه      چنانكه بو علي در كتـاب ن     . قمــر منخسـف وقـت الحيلوله بالضـروره       

إن القمر ينكسف بالضروره، و لكن ليس دائما،        : و أما الخامس، فأن تكون الضروره وقتا معينا لابد منه، كقولنا          « : گويد
يعني قسم پنجم از اقسام ضروريه اينست كه ثبوت محمول از براي موضوع در          ) ٣٦: همان(» . بـل وقـتا مـا بعيـنه معينا        

به ضرورت ماه مي گيرد؛     :  معيني باشد كه تحقق حكم محتاج و متوقف بر آن وقت معين است چنانكه گوييم               وقـت 
 . و لكن اين حكم هميشگي و دائمي نيست بلكه در وقتي معين و مشخص تحقق مي يابد

 وقت نا قضـية ضرورية منتشرة مطلقه، قضيه اي است كه محمول آن از براي موضوعش در          : منتشـرة مطلقـه    -٦     
مثل كل انسان متنفس وقتا مّا      . معيـن بالضروره ثابت است كه حكم به ضرورت نسبت منحصر به وقت معيني نيست              

والسادس، أن يكون بالضروره وقتا     « : بيان ابن سينا در كتاب نجات در مورد اين قضيه، چنين آمده است            . بالضـروره   
 )٣٦: همـان (» . ه يتنفس، اي وقتا ما، و ليس دائما و لا وقتا بعينه    مـا، و لكـن غـير معين؛ كقولك كل انسلن فإنه بالضرئر            

قسـم ششـم از اقســام ضـروريه، قضـيه اي است كه ضرورت ثبوت محمول بر موضوع آن در وقت نا معين باشد،                        
بـه ضرورت هر انساني نفس مي كشد، يعني در وقت نامعين؛ مراد از آن ضرورت حكم به صورت         : چـنانكه گويـيم   

 ) . بلكه منظور از آن حكم در وقت نامعين است ( ا در وقت معين نيست هميشگي ي

قضية دائمه، قضيه اي است كه در آن پيوسته و دائما نسبت ايجابي يا سلبي محمول براي موضوع                  : قضـية دائمه       
 ثابت است، گرچه
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و اما مثال الذي هو « : د مي نويسدابن سينا در اين مور  .  عقل انفكاك اين محمول را از موضوع، ممكن و جايز بداند          
دائـم غير ضروري، فمثل أن يتفق لشخص من الاشخاص ايجاب عليه او سلب عنه، صحبه مادام موجودا، و لم يكن                     

» . يجـب تلك الصحبه كما انه قد يصدق أن بعض الناس ابيض البشره، مادام موجود الذات، و إن كان ليس بضروري           
 )١/١٥٠: ١٤٠٣ابن سينا، (

 مـثال قضيه دائمي غير ضروري اينكه حكم ايجابي يا سلبي براي فردي از افراد تا وقتي كه ذات او موجود است                          
صادق باشد ولي صدق اين حكم ايجابي يا سلبي براي آن فرد، واجب و ضروري نباشد، چنانكه عنوان سفيد پوست                

 . اي آن فرد ضروري و واجب نيستبر برخي از مردم مادام الذات صدق مي كند گرچه صدق اين عنوان بر

يعني اين . ممكنـة عـامه قضيه اي است كه در آن به سلب ضـرورت خلاف نسبت حكـم مي شود      : ممكنة عامه      
قضـيه بـر ايـن دلالـت دارد كه نسبت مذكور در قضيه، ممتنع نيست كه اعم از واجب و ممكن به امكان خاص مي                          

 .لعامباشد مثل  كل موجود ممكن بالامكان ا

قسم چهـارم از اقسام قضاياي موجهة بسيطه، مطلقة عامه است كه در آن به فعليت يا تحقق                 :      فعليـه يا وجوديه  
 .مثل كل انسان متنفس بالفعل. نسبت در يكي از ازمنة ثلاثه حكم مي شود

از اين قضاياي ده گانه          با توجه به مطالب گذشته، ده قضية موجهة بسيطه حاصل شد كه در مقام تصور، هر يك                  
مي تواند به قيد لاضرورت ذاتي، يا وصفي، و قيد لادوام ذاتي يا وصفي مقيد شود كه بدين ترتيب چهل قضية مركبه     

مشروطة خاصه ،   : حاصـل مـي شـود كـه هفـت قسم آن در منطق حائز اهميت و اعتبار خاص است، كه عبارتند از                      
 كه مي توان در اين مورد به كتب         لادائمه، و وجودية لاضروريه    وجوديةعرفـية خاصه، وقتيه، منتشره، ممكنة خاصه،        

 .مفصل منطقي مراجعه كرد

  جواز اجتماع دو قضية مطلقه با اختلاف در كم و كيف-٤
بـر خـلاف نظر جمهور منطقيان قديم، از نظر ابن سينا دو قضية مطلقه در بسايط و مركبات با اختلاف در كم و                             

همانا : او در فصل دوم از نهج پنجم اشارات مي گويد         . ه و اجتماعشـان در صـدق جايـز است         كـيف متـناقض نـبود     
گروهـي از مـردم بـه غلـط و بدون تأمل پنداشتند، كه نقيض قضية مطلقه، قضاياي مطلقه است، و باور آنها در اين                          

ز اينكه اگر هيچكدام    غافل ا . مـورد ايـن بـود كه صرفا اختلاف در كم و كيف در قضاياي مطلقه سبب تناقض است                  
برخـي « و  » هر انساني نائم است بالفعل    « مثل  . دائمـيه نـبوده و شـامل همـة زمانها نگردد قابل اجتماع خواهند بود              

كـه هر دو قضيه باهم صادقند لذا براي تحقق تناقض ميان اين دو قضيه لازم است كه                  » انسـان نـائم نيسـت بـالفعل       
 )٣٨٧ و ٨٥-٦: ملكشاهي، همان: ك.ر(. ورت كه يكي دائميه باشداختلاف در جهت داشته باشند، بدين ص

  تناسب كميت حد با ذات محدود و ضعف قاعدة ايجاز و اختصار تعريف حقيقي-٥
     منطقـيان قواعـد و شـرايطي را براي تعريف مطرح كرده و رعايت آنها را لازم دانسته اند كه برخي از آن قواعد                        

منطقيان معمولا حد را بيان اجمالي و فشردة محدود         . ر تعريف غير قابل دفاع است       مـثل قـاعدة ايجـاز و اختصار د        
شيخ الرئيس در منطق اشارات     . دانسـته و گفته اند كه تعريف بايد عبارتي كوتاه و مختصر باشد نه طولاني و مفصل                  

 در مقام انتقـاد از اين قاعده، بـر
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يف حقيقي ،حد بايستي نمايانگر ذات محدود باشد و لذا اين           در تعار : اسـاس مشـرب ذات گـرايانـة خود مي گويد         
. ذات محدود است كه كميت حد را تعيين مي كند، پس كوتاهي يا طولاني بودن حد را نمي توان از پيش معين كرد                      

بـه علاوه كوتاه بودن كلام يك امر نسبي است، چه بسا كلامي نسبت به كلام ديگر، كوتاه است، و همان كلام كوتاه                       
و از آنجا كه هر مطلوب تصوري داراي يك حد تام است، قاعدة ايجاز و . نسبت به يك كلام ديگر طولاني مي باشد    

 : بيان ابن سينا در اين مورد چنين است. اختصار تعريف در كتب منطقيان در تعاريف حقيقي  بي معنا است

ات الشيء لم يحتمل التحديد الا وجها واحدا من         أذا كانـت الاشـياء التي تحتاج الي ذكرها معدوده و هي مقوم                 « 
العـبارت التـي تجمع المقومات علي ترتيبها اجمع، و لم يكن أن يوجز و لا أن يطول؛ لأن ايراد الجنس القريب يغني                       
عـن تعديـد واحـد واحـد من المقومات المشتركه إذا كان اسم الجنس يدل علي جميعها دلاله التضمن، ثم يتم الامر                       

لفصـول، و قد علمت انه إذا زادت الفصول علي واحد لم يحسن الايجاز و الحذف إذا كان الغرض بالتحديد                    بايـراد ا  
ثم لو تعمد متعمد او سها ساه او نسا ناس اسم جنس و اتي    . تصـور كـنه الشـيء كمـا هو، و ذالك يتبعه التمييز ايضا             

 تطويل الحد، فلا ذلك الايجاز محمود كل        بدـله بحـد الجـنس لم نقل أنه خرج أن يكون حادا مستعظمين صنيعه في               
 .ذلك الحمد، و لا هذا التطويل مذموم كل ذلك الذم إذا حفظ فيه الواجب من جمع و الترتيب

 إن الحد : ثم قول القائل    .      و كثـيرا ما ينتفع في الرسوم بزياده تزيد علي الكفايه للتمييز و ستعلم الرسوم عن قريب                
فربما كان الشيء وجيزا بالقياس     . ضمن بيانا لشيء اضافي مجهول، لان الوجيز غير معدود        قـول وجـيز، كـذا و كذا، يت        

الـي شـيء، طويـلا بالقـياس الـي غيره، و استعمال امثال هذا في حدود امور غير إضافيه خطأ قد ذكر لهم في كتبهم،                     
 )٦٤-٥: ١٣٨١نظر نژاد، : ك.؛ ر١٠٠-١: ١٤٠٣ابن سينا، (» . فليتذكروه

امـوري كه آوردن آنها در تعاريف حدي لازم هست يعني ذاتيات محدود، معين و مشخص اند، تعريف                      چــون   
حـدي جـز بـه يـك عبارتـي كه بيانگر تمامي ذاتيات محدود با ترتيب خاص باشد صورت ديگري نخواهد داشت؛              

ازي به ذكر جداگانة    زيرا با آوردن جنس قريب در تعريف ني       . بنابرايـن ايجـاز يـا تطويل تعريف حدي ممكن نيست          
همـة آن ذاتـيات مشـترك نخواهـد بود، چرا كه آن، اسم جنسي است كه به دلالت تضمني بر تمامي ذاتيات محدود                 

و پيش از اين دانستي كه اگر تعداد فصول بيش          . دلالـت دارد؛ و آنگاه با آوردن فصول، معناي محدود كامل مي شود            
نه و حقيقت شيء باشد، ايجاز و حذف برخي از فصلها پسنديده از يكـي باشـد و مقصـود از تعريف حدي تصور ك            

پس اگر كسي از روي عمد يا       . چــرا كـه تصـور حقيقـت شـيء جدا سازي آنرا از غير آن نيز به دنبال دارد                   .نيسـت 
فراموشـي بـه جـاي عنوان جنس ، حد آنرا بياورد و حد را طولاني سازد، نمي گوييم كه او از تعريف حدي عدول                          

پس موقعي كه در تعريف حدي جمع و ترتيب لازم رعايت شده            . اري هـائل و نادرست انجام داده است       كـرده و ك ـ   
 .باشد، نه آن ايجاز كاملا پسنديده و ستوده است، و نه اين تطويل كاملا ناپسند و نكوهيده است

يء مورد تعريف از      چـه بسـا در تعـاريف رسـمي چـيز هايي به تعـريف اضافه مي شود كه با فقدان آنها نيـز ش       
 حال سخن آن كس كه در.  اغيار امتياز مي يابد كه بزودي در رسمها خواهد آمد

 
 
 

بيـانش داراي يك امر نسبي نامعلوم است، چرا        » حد سخني كوتاه و چنين و چنان است         « :  تعـريف حـد مي گويد     
كوتاه است و همان كلام كوتاه در       كـه موجـز و كوتـاه بـودن حـد معيني ندارد، چه بسا كلامي نسبت به كلام ديگر                     
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در تعريف حقيقي و غير نسبي      ) امـر نسبي (و به كار گرفتن چنين عبارتـي       . مقايسـه بـا يك كلام سوم طولاني است        
 . خطا و نادرست است، پس خطا و نادرستي اين امور را در كتب منطقيان به خاطر بسپاريد

 ه حدود حقيقي اشيا ملاك استغناي از تعريف حدي و صعوبت دسترسي ب-٦
     اغلـب فلاسفه و منطقدانان بساطت را ملاك استغناي از تعريف حدي دانسته اند منتهي برخي از آنها استغناي از      
تعـريف را تعـريف ناپذيــري تلقـي مي كنند، از نظـر ابـن سينا هـر آنچه بسيـط و غير مركب باشد حد ندارد و از          

د مركب از جنس و فصل باشد، لذا امر بسيط، مثل مفهوم وجود، نيازمند به               محدود باي . تعـريف حـدي بي نياز است      
 وي در اين باره مي )٤٣: نظـر نژاد : ك.ر(. تعـريف نيسـت و تـنها بـا توجه يافتن، صورتي از آن در ذهن حاضر مي شود       

 :گويد

 و يكون لا محاله مركبا      الحـد قـول دال علـي ماهيه الشيء و لا شك في أنه يكون مشتملا علي مقوماته اجمع،                       « 
» .  و ما لم يكن للشيء تركيب في حقيقته لم يدل عليها بقول، فكل محدود مركب في المعني                 …مـن جنسه و فصله،    

 )٩٥-١/٩٨: ١٤٠٣ابن سينا، (
     حـد سـخني اسـت كـه بـر ماهيـت و حقيقت چيزي دلالت دارد و شكي نيست كه حد مشتمل بر همة ذاتيات                          

 تا در حقيقت چيزي تركيب نباشد، سخني …ار، از جنس و فصل محدود تركيب مي يابد،محـدود اسـت، و بـه ناچ      
 . بر آن دلالت نخواهد كرد، پس هر محدودي در معني مركب است

بـا فـرض امكـان اطلاع بر حقايق اشيا ، دسترسي به حدود حقيقي اشيا، امري محال و يا بسيار دشوار است، به                             
ابن .  عنوان فصل ذكر مي شود ، در واقع عبارت از خواص اشيا است نه فصول حقيقي                گونـه اي كـه هر آنچه كه به        

 :سينا در رسالة حدود خود در مورد حدود حقيقي اشيا مي گويد

فاما الحدود الحقيقيه فإن الواجب فيها بحسب ما عرفنا من صناعه المنطق أن تكون داله علي ماهيه الشيء و هو             « 
ابن سينا،  (» . حتي لا يشذ من المحمولات الذاتيه شيء الا و هو يتضمن فيه إما بالفعل و إما بالقوه                كمـال وجوده الذاتي     

٤٨: ١٣١٨( 

     بـر طـبق معرفتـي كـه مـا از علم منطق داريم حدود حقيقي بايد بر ماهيت و حقيقت و كمال وجود ذاتي شيء                          
يچ يك از محمولات ذاتـي آن بيرون از دايرة شمول          محدود دلالت كند به طوري كه بيانگر همة ذاتيات آن باشد و ه            

 . تعريف نباشد بلكه اينچنين تعريفي لازم است كه بالفعـل و يا بالقوه تمامي ذاتيات محدود را در بر داشته باشد

مقصود حكما از تعريف و تحديد ممكنات، صرفا تمييز ذاتي نيست           :      او سـپس در تعقيب سخنان خود مي گويد        
ميـيز ذاتي چه بسا با جنس بعيد و فصل سافل صورت مي گيرد؛ بلكه مقصود و مراد آنها اينست كه همة                      چـرا كـه ت    

ذاتـيات و فصـول و اجـناس قريـب و بعـيد را در حد بيان كنند تا صورتي معقول و مساوي با صورت واقعي شيء            
 محدود در نفس انسـان انطبـاع يابد تا حد حقيقـي با محدود

 
بنابراين لازم است كه اول نزديكترين جنس را بياوريم تا بيانگر تمامي ذاتيات مشترك              . مل نمايد  واقعـي مطابقت كا   

را در پي ) يعني فصل قريب كه نمايانگر تمامي فصول شيء محدود است(محدود باشد؛ آنگاه همة فصلهاي مطلوب 
قرار شود گرچه براي امتياز ماهيت  آن قـرار مـي دهيم تا تطابق مفهومي و مصداقي تام و كامل ميان حد و محدود بر                  

 )٤٨: همان(. شيء مجهول از ساير ماهيات، آوردن يكي از آن فصول كافي است
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فإن اصدقائي سألوني أن    « :      شيخ الرئيس در مقام اشاره به دشواري و صعوبت تحديد و تعريف حقيقي مي گويد              
ذلك علما بأنه كالامر المتعذر علي البشر سواء كان  املـي علـيهم حـدود اشـياء، يطالبوننـي بتحديدها فالستعفيت من              

و إن المقـدم علـي هـذا بجـرأه و ثقـه لحقيق أن يكون من جهه الجهل بالمواضع التي منها تفسد       . تحديـدا او رسـما    
 )٤٧: همان(» . الرسوم و الحدود

 كنم ، از اين كار پوزش             دوسـتانم از مـن خواستند، حدود چيزهايي را كه مورد خواهش آنها است برايشان املا               
خواسـتم، چـون مي دانستم كه تعريف، خواه به حد و خواه به رسم ، براي آدمي بسي دشوار است، و آن كس كه با                    

 .جرأت مي خواهد بدان دست يازد، سزاوار آنست كه به سبب ناداني، به حد و رسم هاي نادرست برسد

زم غير مفارق را از ذاتي مقوم تشخيص داد با اينكه لازم غير            ابـن سـينا سـپس مـي افزايد كه چگونه مي توان لا             
مفـارق در مقـام تصـور هم از مطلوب انفكـاك ناپذيـر است؟ آدمـي چگونـه مي تواند در تمامي موارد نزديكترين                     
جـنس را پـيدا كـند و از برگزيدن جنس بعيد بـه جاي جنس قريب غافل نباشد؟ چون تركيب كه وسيلة تحصيل و                        

ب حـدود است او را به اين كار رهنمون نمي شود و اكتساب ذاتيات مقوم از راه تقسيم و برهان هم كه امري        اكتسـا 
حال بر فرض كه جنس قريب حاصل شود چگونه مي توان به همة فصول مقوم محدود دست                 . بسـيار دشـوار است    

ال هايي از اين قبيل ما را از يافـت تـا مطابقـت كـامل از نظر مصداق و مفهوم ميان حد و محدود حاصل شود؟ سئو           
و دسترسي . دسـت يافتـن به حدود حقيقـي ماهيتهاي ممكن ، بجـز در موارد استثنايـي، نا اميد و مأيـوس مي سازد                 

 )٤٨-٩: همان :ك.ر(. به حدود ناقص و رسوم تام و ناقص هم بـا يك سـري دشواريها و مشكلات روبرو است

. حدي اعتراف كرده و اكثر فلاسفه در اين نظر با  ابن سينا هم عقيده اند          خـود ارسـطو هـم به صعوبت تعريف          
تـا جايي كه شيخ اشراق سهروردي دسترسي به ذاتيات اشيا و حدود حقيقي را براي انسان محال دانسته و مي گويد                      

 ) ٥١-٤: ١٣١٥ الدين، ؛ قطب١٨: ١٣٥٥سهروردي، : ك.ر(. كه خاصة مركبه تنها تعريفي است كه براي آدمي امكان پذير است

  قياس اقتراني شرطي و انواع آن -٧
ارسطو در كتاب چهل و چهارم ارغنون .      قياس اقتراني شرطي و انواع آن از ابتكارات و نوآوريهاي ابن سينا است    

 و فارابي در  . بـه بحـث تفصيلي در مورد قياسهاي شرطي وعده داده، ولي هرگز به آن وعدة خـود عمل نكرده است                   
. كـتاب اوسـط و ابـن زرعـه در كـتاب مـنطق خود از قياسهاي استثنايي سخن گفته و آنرا قياس شرطي خوانده اند                         

منطقـيان پـس از ارسـطو، قـياس را به شرطي و حملي تقسيم كرده ، و قياس شرطي را به قياس استثنايي اختصاص       
 دادند، ولي ابن سينا قياسهاي اقتراني شرطي را بيان نموده و 

 )٥١: لوكري، همان: ك.ر(. يد كه در منطق ارسطويي قياسهاي اقتراني شرطي مطرح نشده استمي گو

     شـيخ الرئـيس ابتدا قياس را به اعتبار وجود خود نتيجه يا نقيض نتيجه و يا عدم وجود آن در مقدمات به  قياس        
 شرطي تقسيم نموده، و در مورد انواع        اقتراني و استثنايي تقسيم مي كند و سپس قياس اقتراني را بر دو نوع حملي و               

صغراي حمليه با   : انواع قياس اقتراني شرطي عبارتند از       . هشـتگانة قياس اقتراني شرطي به تفصيل سخن رانده است         
كـبراي متصـله و منفصـله، صـغراي متصله با كبراي حمليه و متصله و منفصله، و صغراي منفصله با كبراي حمليه و      

ر كتاب شفا تمامي اقسام هشتگانه را مطرح كرده است، ولي در كتاب اشارات خود سه قسم                 وي د . متصله و منفصله  
صغراي منفصله با : از آنهـا را دور از طبع دانسته و از بحث تفصيلي آنها پرهيز كرده است؛ و آن سه قسم عبارتند از          
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 عبارت ابن سينا در )٥٠٣ و   ٤٦٠ و   ٨٩: انملكشـاهي، هم  : ك.ر(. كـبراي متصـله و منفصـله، و صغراي متصله با كبراي منفصله            
 :كتاب اشارات چنين است 

اقتراني، و استثنائي، و الاقتراني هو الذي لا يتعرض فيه التصريح           : القـياس علـي مـا حققـناه نحـن علي قسمين                « 
ض فيه التصريح    و اما الاستثنائي فهو الذي يتعر      …بـأحد طرفـي النقـيض الـذي فيه النتيجه بل إنما يكون فيه بالقوه                

و .  والاقترانـيات قـد تكون من حمليات ساذجه، و قد تكون من شرطيات سازجه، و قد تكون مركبه منهما           …بذلـك 
التـي هي من شرطيات سازجه و قد تكون من متصلات سازجه، فقد تكون من منفصلات سازجه، و قد تكون مركبه                     

ات فقط، و حسبوا أن الشرطيات لا تكون الا استثنائيه فقط، و            و امـا عامـه المنطقييـن فانهم انما تنبهوا للحملي          . مـنهما 
نحـن نذكـر الحملـيات باصـنافها، ثـم نتـبعها ببعض الاقترانيات الشرطيه التي هي اقرب الي الاستعمال، و اسد علوقا                       

 )٢٣٥: ١٤٠٣ابن سينا، ( » …بالطبع، ثم نتبعها بالاستثنائيات 

در قياس اقتراني   . دو قسم است يكي قياس اقتراني و ديگري قياس استثنايي              آنگونه كه ما تحقيق كرديم قياس بر        
بلكه به صورت   . در مقدمات نيست  ) به همان صورت خود و بالفعل     ( خـود نتـيجه و يا نقيض آن به صورت آشكار            

 ….)مثل عالم جسماني متغير است و هر متغيري حادث است پس عالم جسماني حادث است       ( بـالقوه مذكور است     
مثل اگر خورشيد طلوع كند روز      (  ولـي در قـياس اسـتثنايي نتيجه يا نقيض آن به صراحت در قياس ذكر مي شود                    .

موجـود اسـت لكـن خورشـيد طـالع اسـت پس روز موجود است، و مثال ديگر اينكه اگر خورشيد طلوع كند روز                         
ز سه حـال خارج نيست يا  و قياس اقتراني ا ….)موجـود اسـت لكن روز موجود نيست پس خورشيد طالع نيست  

 هــر دو مقدمــه اش حملـيـه است يا هـر دو شرطيه، و يـا مركب از آن دو است، و قياسـي كه هـر دو مقدمه اش                         
اما همة  . شـرطيه باشد سه حالت دارد يا هر دو مقدمه اش متصله است، يا هر دو منفصله و يا مركب از آن دو است                       

كردند و چنين پنداشتند كه تنها قياس استثنايي مركب از قضاياي شرطي است،     منطقيان تنها به قياسهاي حملي توجه       
و ما تمامي قضايا و قياسهاي حملي را بر مي شماريم، آنگاه بعضي از قياسهاي اقتراني شرطي را كه به طبع نزديكتر،                      

 ...واهيم كرد و موارد كاربردش بيشتر است، به دنبال آن مي آوريم، و سپس قياسهاي استثنايي را بيان خ
 
 
 
  
  فعليت ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات آن در باب عقد الوضع  -٨ 

ابـن سـينا در بـاب عقـد الوضع، ثبوت وصف عنواني موضوع را براي ذات آن بالفعل مي دانست نه بالامكان يا            
به ذات آن، معنايي عام است كه از نظر فارابي كيفيت وصف عنواني موضوع   . بـالقوه، آن گونه كه عقيدة فارابي است       

قـوه و امكـان را هـم شامل مي شود، مثلا همينكه به نطفه اشاره كرده و بگوييم كه اين موجود ضرورتا انسان است،        
ولي از نظر ابن سينا ثبوت وصف عنواني موضوع از براي ذات . نـام انسـان به قوت و امكان بر موضوع صادق است           

ي گوييم هـر سفيد نور خورشيد را منعكس مي كند منظور عبارت از آن ذاتي است كه                 آن، فعليت دارد، مثلا وقتي م     
هـم اكـنون سفيد است نه آنچه كه آمادگي سفيد شدن دارد؛ لذا صرفا با توجه به اينكه نطفه بالقوه انسان است، نمي                        

عي كه وصف عنواني موضوع     توانـيم به نطفه اشاره كرده و بگوييم كه اين انسان ممكن است دانشمند گردد، اما موق                
بـراي ذات آن فعليـت يـابد، خواه اين فعليت در ظرف ذهن يا ظرف خارج باشد مي توان محمول را براي اينچنين                        
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ابن سينا در فصل پنجم از نهج چهارم اشارات آنجا كه كلي طبيعـي بودن موضوع احكام در علوم را  . ذاتي نسبت داد  
به همين عقيدة خود اشاره     » في الفـرض الذهني او الوجود الخارجي     ) ج(ا بـ   كان موصـوف « بـيان مـي كند با عبارت        

 : كه مي گويد. كرده است

، بل نعني به أن كل واحد واحد مما         )ب(او الجيم الكلي    ) ج(فلسنا نعني أن كليه     ) ب) (ج(اعلم أنا إذا قلنا كل           « 
) ب( و ذلك الشيء موصوف بأنه    …ود الخارجي،   في الفرض الذهني او الوج    ) ج(كـان موصوفا بـ     ) ج(يوصـف بـ ـ      

 )٨١-٢: ؛ ملكشاهي، همان١٦٢ و ١٦٠: همان( » …

يعني نه كلي   ( ب است    ج كلي  و يا    كليت ج      بـدان آنگـاه كــه گوييم هر ج ب است منظـور مـا ايـن نيست كه                 
فراد موضوع است كه كلي     منطقـي مـورد نظـر اسـت و نه كلي عقلي، بلكه منظور از موضوع اين قضيـه يكايك از ا                    

بلكه خواست مـا آنست كـه يكايك از آنچه بـه ج موصـوف مي شـود، و در ظرف                ) طبيعـي بـر آنهـا صادق است         
  . … همان چيز به ب موصوف است، …ذهن و در وجود خارجي به ج موصوف است 

 : ان كه مـي گويد     ابن سينا در قياس شفا اين نظر خـود را به صراحت بيـان كـرده است، بدينس

فقولـنا كـل ابيض، معناه كل واحد مما يوصف بأنه ابيض دائما او غير دائم كان موضوعا للابيض موصوفا به او             « 
كل ابيض، لا يفهم منه البته أنه كل ما يصح : فإن قولنا. كـان نفس الابيض، و هذه الصفه ليست صفه الامكان و الصحه  

وصوف بالفعـل بانه ابيض كان وقتا ما، غير معين او معينا او دائما بعد أن يكون     أن يكـون ابـيض، بــل كـل مـا هو م            
 )١٤٧-٨: ؛ ملكشاهي، همان٢٠-١: ١٤٠٤ابن سينا، (»  . بالفعل

، معنايش اينست كه هر يك از آحاد ذاتي كه هميشه يا گاهي متصف به سفيدي يا                 هر سفيد      وقتـي كه مي گوييم      
، صفت  )عقد الوضع (موصوف مي گردد و يا اينكه خود سفيد است، و اين صفت             موضـوع سـفيد اسـت و به سفيد          

 اين نيست كه هر آنچه كه آمادگي سفيد شدن دارد، بلكه مقصود             هر سفيد امكـان و قـوه نيست، چرا كه منظور ما از            
سفيد فعليت آن ذاتـي اسـت كـه هـم اكنون بالفعل سفيد است، خواه در وقت معين يا نامعين يا هميشه بعد از آنكه                      

 .يافت
    
 

معناه كل واحد واحد مما يوصف  ) الف) (ب(كل  : فقد بان من هذا أن قولنا     « :      و سـپس در جاي ديگر مي افزايد       
 )٢٦-٧: ابن سينا، همان(» ) ... الف(دائما او غير دائم، فانه موصوف ايضا بأنه ) ب(و يفرض أنه بالفعل 

هر ب الف است معنايش اينست كه هر يك از افرادي كه بنا به              : ي گوييم      از ايـن مطالـب روشن شد كه وقتي م         
فـرض يـا بـه حقيقـت عـنوان ب بر آن فعليت دارد، خواه اين صفت برخي از اوقات و يا هميشگي باشد، اينچنين                          

  …موضوعي به الف موصوف است

كردند، و ثبوت وصف عنواني را براي      تقريـبا تمامـي منطقـيان بعـد از ابن سينا در باب عقد الوضع از او پيروي        
  )٨٥: ملكشاهي، همان(. ذات موضوع، بالفعل دانستند

   انعكاس قضية موجبة ضروريه به صورت موجبة جزئية مطلقة عامه-٩
     ارسـطو عكـس مستوي قضية موجبة جزئية ضروريه و موجبة كلية ضروريه را به صورت موجبة جزئية ضروريه        

 إن كان بالاضطرار أن كل …فاما الموجبتان فكل واحد منهما تنعكس جزئيه،     « : ه مي گويد  بدينسـان ك ـ  . آورده اسـت  
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بلا اضطرار، فان بعض    ) ب) (الف(، لانه إن كان بعض      )ب) (الف(، فبالاضطرار بعض    )الف(او بعضـها    ) الـف ) (ب(
 )١١٥: ارسطو(» . بلا اضطرار) الف) (ب(

رت موجبة جزئيه عكس مي شوند، چرا كه اگر ضرورتا هر ب الف      موجـبة كلـيه و موجـبة جزئيه هر دو به صو         
باشـد يـا ضـرورتا برخي ب الف باشد، پس ضرورتا برخي الف هم ب خواهد بود، و دليلش اينست كه اگر برخي                        

كه برخلاف فرض است چون فرض كرديم كه        (الـف ب ضـروري نباشد، برخي ب الف هم ضروري نخواهد بود،              
 ). ضرورتا برخي ب الف است

     ابن سينا بر خلاف نظر ارسطو مي گويد كه عكس قضية موجبة ضرورية كليه و جزئيه، به صورت موجبة جزئية                    
چرا كه ممكن است در يك قضيه حمل محمول بر موضوع ضروري باشد ولي حمل               . مطلقـة عامه است نه ضروريه     

ر عكس آن گوييم برخي انسان كاتب       مثل هركاتبي انسان است ضرورتا، كه د      . موضـوع بـر محمـول ضروري نباشد       
 : بيان ابن سينا در اين مورد چنين است. است بالفعل

و الكلـيه الموجبه الضروريه تنعكس علي نفسها جزئيه موجبه لما بين من حكم المطلق العام، لكن لا يجب أن                         « 
) ب( كالضحاك ضروريا له  )ج(تـنعكس ضروريه، فانه يمكن أن يكون عكس الضروري ممكنا، فانه يمكن أن يكون  

و من قال من غير هذا و أنشأ أن يحتال فيه فلا تصدقه، . كالضحاك) ج(كالانسان غير ضروري له  ) ب(كالانسـان، و  
 )٢٠٩: ١٤٠٣ابن سينا، (» . فعكسها إذن الامكان الاعم

 بيان شده است، اما      موجبة كلية ضروريه به صورت موجبة جزئيه عكس مي شود،كه دليلش در قضية مطلقة عامه              
منظورش غير ضروريه ( لازم نيست كه به صورت ضروريه عكس شود، چرا كه ممكن است عكس ضروريه، ممكنه             

ضروري باشد، ولي ج    ) مثل خندان (براي ج   ) مثل انسان (باشـد زيـرا ممكن است كه ب         ) اسـت نـه ممكـنة عامـه         
ز اين سخن بگويد و بخواهد در اين مورد حيلتي به           آن كس كه به غير ا     . ضروري نباشد ) انسان(بـراي ب    ) خـندان (

چنانكه گفته شد منظور از امكان اعم در اين         . كـار بـرد، سخن او را باور نكن، بنابراين عكس آن به امكان اعم است               
عـبارت ابـن سـينا غير ضروري است نه امكان عام اصطلاحي؛ چرا كه عكس ضروريه ، مطلقة عامه است نه ممكنة                       

 )٨٧-٨: اهي، همانملكش(. عامه
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